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Abstract: The famous jurists of Imamiyah and, consequently, the Iranian civil 

law, consider the consent of couples in marriage to be a condition of the influence 

of marriage and consider marriage to be non-observant ؛So that if Makrana allows 

the contract after the decline of the reluctance, the contract will be effective and 

if the subsequent consent is not added, the contract will be corrupt. But followers 

of some Islamic religions, including the guilds, consider marriage to be correct 

and other Islamic religions, consider it invalid from the beginning. Despite the 

difference in the sentence of marriage between Islamic religions, if such a 

marriage between two of the two religions is carried out with a contradictory 

view, it will lead to conflict in the sentence ؛For the religion of one of the couples 

considers marriage to be correct and the other considers it to be false. This 

research, developed in a descriptive-analytical way, suggests that the existence of 

such a problem, since it has caused disruption in society ،It withdraws from the 

circle of private rights and takes a public aspect; therefore, according to the rule 

of negation of the disorder of the system ،criterion of public order and the interest 

of society and preference of the viewpoint in favor of caution for resolving the 

existing conflict ،It should refer to the law of the country that is non-invasive to 

the contract and resolve the conflict with the common law between Article 12 of 

the Constitution and Article 1070 of the Civil Code. 
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فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه     

 1403بهار ـ  34ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 226ـ197صفحات                                                                                         

  12/10/1401ـ پذیرش 01/10/1401ـ بازنگری  29/01/1401تاریخ: وصول 

 مذهبیزدواج اکراهی در نکاح میان اجستاری در حکم 

  3 احسان سامانی  /* 2 محمد رضا کیخا / 1 دولت شانلو یفردوس هیمرض
 .، زاهدان، ایراندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان: 1

 kaykha@hamoon.usb.ac.ir    (مسئول)نویسنده  دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران فقه و مبانی حقوق اسلامی، اریدانش: 2
 .دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،: 3

دانســته و را در عقد ازدواج شــرن نفوع عقد  نیزوج تیرضــا ران،یا یو به تبع آن قانون مدن امامیه یمشــرور فقرا: چکیده

و  بودهعقد نافذ  نیعقد را اجازه کند ا ،اکراهه بعد از زوال که هرگاه مکرَترتیب  نیبد ؛می دانند رنافذیرا غ یازدواج اکراه

 از جمله احناف،اســـلامی مذاهب  یبرخپیروان . اما بودخواهد فاســـد مذکور عقد  ،یبعد تیدر صـــورت عدل الحاق رضـــا

زدواج اکراهی میان حکم ا با وجود تفاوتدانند.  یمل باط آن را از ابتدا یر مذاهب اســلامی،او ســ حیرا صــح یازدواج اکراه

ـــلامی، ـــورت گ گاهیدبا داگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب  مذاهب اس حکم در به تعارض  منجرّ ردیمتناقض ص

به که پژوهش  نیا داند.می  آن را باطلی را صـحیح و دیگری یکی از زوجین، ازدواج اکراه مذهب زیرا ؛خواهد شـدمسـلله 

له ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، ل، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسشده نیتدو یلیتحل - یفیروش توص

ـــی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد ـــوص بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظال، ملاک نظم  ؛از دایره حقوق خص

نافذ بودن  به قانون کشــور که غیرباید  موجود،تعارض  عمومی و مصــلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافب با احتیان برای حلّ

 .نمود حلّرا  مذکورقانون مدنی تعارض  1070قانون اساسی و ماده  12عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 

 .تاهل سنّ عه،یش ،مکرَه ،نکاح ،یازدواج اکراه واژه:کلید
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 مهمقدّ
 ... ت، رضا وچون ایجاب و قبول، اهلیّ شرایطیبا وجود  ،عقد به عنوان یکازدواج 

عقد به شمار  نفوعلازل و شرن  ،عقد نیدر طرف رضا وجود بنابراین؛ خواهد بودصحیح 

 یاو سلب شده و باعث مبا فشارهای مادی و معنوی از انسان  رضایت یگاهاما  .می رود

 آن ازاین نوع ازدواج که . دیازدواج نما یبا شخص اش یباطن لیشود که او بر خلاف م

 یبه شمار م یاز معضلات جامعه بشر یکیبه عنوان  می شودتعبیر ازدواج اکراهی  به

شرن نفوع عقد است و هرگاه مکره  نیزوج یرضا»قانون مدنی  1070ماده  براساس .رود

بوده که  یاکراه به درجه ا که نیبعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر ا

در قانون به صراحت  یحکم ازدواج اکراه بنابراین می توان گفت «فاقد قصد باشد. عاقد

اج فقرای مذاهب اسلامی در مورد حکم شرعی ازدو ،ما با این حالا ،ص شده استمشخّ

این عقد را غیر نافذ و برخی دیگر باطل وگروهی این اکراهی اختلاف نظر دارند. برخی 

ی با توجه به همزیستی مسلمانان و دمی دانند. این تفاوت ر و نافذ نوع عقد را صحیح

وقوع زیاد ازدواج های میان مذهبی و احتمال عقلائی فرض ازدواج اکراهی از یک 

وجود می آورد ه ت و بطلان عقد مذکور بی را در صحّیطرف یا هر دو طرف، ابرال ها

را باعث خواهد ی مثل وجوب نفقه و حلال زادگی و یا عکس آن متفاوتکه آثار حقوقی 

اگر دو شخص از دو مذهب که  است آنلذا موضوع مورد بحث در این مقاله ؛ شد

 نیبا توجه به ا ازدواج کنند یبه صورت اکراه گریکدیبا  یو حنف عهیش مثلاً ،متفاوت

 نجایکاح آنان در ان فیتکل متفاوت است در نزد دو مذهب، یحکم ازدواج اکراه که

احکال دو  انیشده م جادیتعارض ا عمل شود؟ باید طبب احکال کدال مذهب برو  ستیچ

)ازدواج و طلاق و ارث و  هیّ در احوال شخص یکه هر مذهب نیبا توجه به ا مذهب را

 حلّ  می توانیم چگونه د،یخود عمل نما دیدگاهتواند بر اساس  یآزاد است و م (تیّوص

خود از  ،یباید به این نکته توجه داشته باشیم که بحث ازدواج شیعه و سنّ  م؟ البتهیئنما

چه موردنظر این تحقیب است  ی را می طلبد و آنست که بحث مستقلّامباحث اختلافی 
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ت چنین ازدواجی می باشد که در عمل هم در جامعه اسلامی صورت فرض پذیرش صحّ

 می پذیرد.

 در متعاقدین « رضا» شرط -1
میل  ،قت و اختیار است و در اصطلاحفحقوق ایران، رضا در لغت به معنای موادر 

انجال شده یا اکنون انجال می گیرد و یا در  قلبی به طرف یک عمل حقوقی که سابقاً

 لب می گیردعآینده واقع خواهد شد. رضا به هر سه زمان گذشته و حال و آینده ت

 .(91: 1388)خورسندیان و عاکری نیا، 

و اهل  عهیش یعلما یو اراده در انجال عقود و معاملات از منظر تمام اریاخت وجود

؛ 4/61: 1414 ،یب کرکرود )محقّ یبه شمار م نیدر متعاقد یت، از شرون اساسسنّ

دچار  یطیممکن است به واسطه عروض شرا اری( عنصر اخت146 /2: 1424 ،یریجزال

 دیآ یطرار، اجبار و اکراه به وجود ماض عاملب سه با تحقّ طیشرا نیاختلال شود که ا

(  6/318: 1368 اختیار را به  معنای رضا گرفته اند )شیرازی، یبرخ ؛(40: 1391 ،ی)غلام

را انجال می دهد.  یاست که بر اساس رضا و طیب نفس عمل  یمختار فرد ندیگو یلذا م

 ؛(44 :1375)ره پیک،  می دانندرضا را به  معنای اختیار و آزادی عمل  گرید یاما گروه

 یباطن لیرا بر خلاف م ینفس بوده و کار بیلذا در اکراه، شخص مکرَه فاقد رضا و ط

 یعقد به شمار م یرگذاریثلر در تثّؤاز عوامل م« رضا»دهد؛ لذا عنصر  یاش انجال م

 ،یمراغ ینی. )حسندینفس گو بیاست که به آن ط یامر باطن« رضا»رود. از نظر فقرا، 

وجود  ،یو سنّ  عهیش یفقرا ی( و تمام14/111: 1414 ،یروحان ینی؛ حس509 /2: 1417

: 1414 ،یب کرک؛ محق3324ّو 5/3323تا:  یب ،یلیزحالدانند ) یرا در عاقد شرن م« رضا»

4/61).  

 ازدواج اکراهی در مذاهب اسلامی -2
وجود ی به نال ازدواج اکراهی ت، بحث مستقلّ در کتاب های فقری شیعه و اهل سنّ 

و اکراه تعاریفی  آن عکر نکرده اند اما درباره نکاحصی هم برای ندارد و تعریف مشخّ
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؛ 8 /11: 1418، )طباطبائی عقد ازدواج است، اند نکاح در شرع گفتهرا ارائه نموده و 

ن کراهت آ( و اکراه هم یعنی وادار کردن کسی به کاری که از 14/216 :انصاری، بی تا

بنابر تعریف نکاح  .(3/295: 1410؛ خوئی، 24/38 :1414)سرخسی، دارد و راضی نیست 

د می توان اععان نموره شرون متعاقدین در عقد بیان شد، و اکراه و مطالب قبلی که دربا

ت، قصد و اختیار در متعاقدین آن باید شرایط اهلیّ از اینروکه چون نکاح، عقد است 

ت و نفوع عقد رضا که شرن صحّاکراه صورت گیرد عنصر  ،باشد و هرگاه در نکاح

ر چه در این میان مرم است آثا . اما آنفته و عقد را دچار تزلزل می کند، از بین راست

که آیا عقد نکاح اکراهی باطل است یا  ایندیگر و نکاح اکراهی است؛  ب برمترتّ

تی وجود دارد که صحیح؟ در این خصوص، میان فقرای مذاهب اسلامی اختلاف نظرا

 .به آن پرداخته می شود

 و ادله آن هازدواج مکرَ پیراموندیدگاه فقهای امامیه  -1-2
 دسته تقسیم می شوند: سهبه  یاکراه ازدواج قرای امامیه در بحثف 

  هعدم نفوذ عقد مکرَ: دیدگاه اول -1-1-2
نافذ است  غیر هکه از اساس باطل نیست بلمشرور فقرای امامیه معتقدند که عقد مکرَ

کاح نیز نوعی ن .منشل اثر می شود ،مانند عقد صحیح رفع شده و ، اکراهو با رضایت بعدی

نافذ بوده و  اکراهی در نزد مشرور فقرای شیعه، غیرعقد به شمار می رود؛ بنابراین نکاح 

؛ 175: 1420مدانی، )ه ده می باشت و بطلان بعد از آن در گرو رضایت مکرَصحّ

مغنیه، ) دهم بر این مطلب اتفاق نظر دارن بحرانی و طباطبائی (1415b: 3/328انصاری، 

است که قصد وقوع  آنمنظور از اختیار »می گوید:  شیخ انصاری .(299و2/298 :1424

مضمون عقد را همراه با طیب نفس )رضایت( داشته باشد در مقابل اکراه و در جایی که 

را  صد وقوع عقدعقد را داراست اما ق یانشا ه قصدطیب نفس وجود ندارد؛ یعنی مکرَ

که  بحرانی با این .(310و 1415a: 3/307انصاری، شیخ )« روی رضا باشد، ندارد ازکه 

اما در ادامه بیان  «ه صحیح نیستعقد مکرَ»یند: گودر ابتدای بحث به طور صریح می 

که اجازه را به عقد ه به هنگال عقد، قصد ندارد و مجبور است که مکرَ با این»: می کند
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ت عقد نیست بجز قصد عقد را نماید، مانعی برای صحّ و اجازه ملحب کند اما اگر بعداً

عقد اکراهی مانند عقد فضولی  لذا تقارن بودن قصد با عقد که دلیلی بر آن وجود ندارد؛

)بحرانی،  «است و هر زمانی که اجازه و رضایت حاصل شود، آن عقد صحیح است

ه هنگال عقد، قاصد به لفظ در اکراه، مکرَکه شرید ثانی نیز معتقد است  .(18/373: 1405

اما مدلول اصلی آن را ندارد و عدل  ،و قصد ایجاد عقد را داراستبه معنای انشائی هست 

ه به عقد رضایت مکرَ که اگررضا در عقد اکراهی مانند عدل رضا در عقد فضولی است 

 ت و همزمانی با عقد شرن نیستکه عدل رضا هست برطرف شده و مقارن ،دهد مانع

 .(227و3/226 :1410)شریدثانی، 

 هادله قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَ

 :عیل استناد نموده اند قائلین به عدل نفوع عقد مکرَه برای دفاع از ادعای خود به ادله

 کتاب الف(
 :یَا أَیرَُّا الَّذِینَ آمنَُوا أَوْفُوا بِالْعقُُودِ»فرماید: می که خداوند سوره مائده  1آیه شریفه  

 29و نیز آیه شریفه  ؛«ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها وفا کنید

بَاطِلِ یَا أَیرَُّا الَّذِینَ آمنَُوا لَا تَلْکُلُوا أَمْوَالکَُمْ بیَْنَکُمْ بِالْ»: در این آیه آمده استکه سوره نساء 

اید! اموال یکدیگر را در ایمان آوردهاى کسانى که :إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمُْ

که تجارتى با رضایت طرفین شما باطل و از طرق نامشروع نخورید؛ مگر اینه میان خود ب

سوره مائده، عقدهایی  1منظور از عقد در آیه  ،بنابر فرمایش ابن عباس ؛«انجال گیرد

اعم از  ؛است که خداوند آنرا را بر بندگان واجب کرده است که به آنرا وفا کنند

که  لذا به هر عقد و پیمانی باید وفا کرد مگر این ؛مات، فرائض و عقودواجبات، محرّ

نباید وفا کرد  پیمان، مربون به کاری ناپسند باشد که در این صورت به اتفاق همه،

هر انسانی ملزل است نسبت به عقد و پیمانی  ،طبب آیات فوق .(3/233: تا یب ،ی)طبرس

پس در این صورت  ؛د باشد اما عقد و پیمانی که همراه با رضایتش باشدکه می بندد متعرّ

عال است و شامل هر عقدی « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»است که وفای به عقد واجب می شود. آیه 
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ون نکاح اکراهی می گردد؛ بنابراین در ازدواج اکراهی، متعاقدین که عقد نکاح را چ

د و وفادار باشند ف هستند که به عقد نکاح متعرّمنعقد می نمایند، بر طبب همین آیه موظّ

این  ؛ از اینروودباید عقد آنرا با رضایت ایجاد ش«  عَنْ تَرَاضٍ منِکُْمْ هًتجَِارَ»اما بر طبب آیه 

بوده و بیانگر این می باشد که وفا نمودن به تمامی عقود « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »ص آیه مخصّ آیه

لازل نیست بلکه باید به عقدهایی وفا نمود که متعاقدین، آن عقد را با رضایت انجال داده 

 به صورت مطلب بیان شده و قید و قرینه ای مبنی بر این« ترَاضٍ»باشند. از طرفی کلمه 

خواه  -ه د، وجود ندارد. بنابراین رضایت واردرضایت باید همزمان با عقد ایجاد شوکه 

ی، )علامه حلّ سبب نفوع عقد می گردد - و خواه بعد از عقد باشد ودههمزمان با عقد ب

منان در اینجا تراضی  (2/338 :1316 ،یمامقان؛ 2/8 :1408ی، ب حلّ؛ محق2/17ّ :1413

  .(2/456 :1419ی، ب می شود )علامه حلّقّاست که با اختیار و قصد مح

 دعقوو عقد در رضاصل عدم اشتراط همزمانی بین ا ب(

تراضی باید تقارن و همزمانی با عقد داشته و به هنگال که عده ای از فقرا معتقدند  

رضایت اما مشرور فقرای شیعه معتقدند که دلیلی بر تقارن و همزمانی  ،عقد حاصل گردد

کنیم که آیا مقارنت رضا با عقد ضروری است یا خیر؟  و زمانی که شکّ با عقد نداریم

لزول مقارنت بین رضا و عقد  ،به اصل عدل اشتران مقارنت رجوع می کنیم؛ در نتیجه

: 1410عدل اشتران مقارنت رضا و عقد در عقود است )شرید ثانی،  ،منتفی شده و اصل

3/226). 

 اجماع ج(
انی تفاق نظر دارند که در عقد اکراهی، هر زما فقرای شیعهر اکثاست که  ظاهر آن 

و عقد اکراهی مانند عقد فضولی  که مکرَه به عقد رضایت دهد عقد صحیح می باشد

ف بر رضایت ت و بطلان آن متوقّبدون رضایت صاحب آن ایجاد می شود و صحّ

ت ا که صحّ پس وقتی که رضایت و اجازه ملحب شود عقد هم اثر خود ر ؛متعاقدین است

 .(8/218 :1418است، می گذارد )طباطبائی، 

 وجود قصد لفظ در مکرَه د(
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تی است که قصد انشاء عقد شخص دارای اهلیّ ،این دسته از فقرا معتقدند که مکرَه 

همین امر مانع رضایت او می شود؛ بنابراین بعد  د ورا دارد ولی قصد مدلول لفظ را ندار

  .(1415a: 3/308انصاری، شیخ از زوال مانع و الحاق رضایت مکرَه، عقد نافذ می شود )

 هبطلان عقد مکرَدیدگاه دوم:  -2-1-2
عقد را  یقصد انشا و معتقدند که او عقد اکراهی را باطل دانسته عده ای از فقرا

 تقسیم شده اند: گروهبه دو  فقرا است. این دسته از اطلاز اساس ب نداشته و عقد

 ه بر اساس وحدت قصد و رضابطلان عقد مکرَ ین بهدسته اول: قائل

مترادف و در راستای یکدیگرند و چون در  ،این گروه معتقدند که قصد و رضا

در عقد »ب کرکی می گوید: محقّ قصد و رضا نیست بنابراین عقدش باطل است. ،مکره

ه هرچند قصد انشاء داشته اما چون رضایت در اصل قصد و رضایتی نیست و مکرَ ،همکرَ

و مقارن با  ب نمی شود؛ زیرا قصد و رضا در راستای یکدیگرندارد، عقدی محقّ

 «آن عقد باطل است ته باشد و بعد به آن رضایت دهد،قصد داش ،هاگر مکرَو ند یکدیگر

، هٍا بِنِیَّلا عَمَلَ إِلّ به با توجه»می گوید: نیز صاحب جواهر  .(4/62 :1414ب کرکی، محقّ)

ه مانند کلامی است که از هازل و قصد در عقود مرم است و از آنجا که کلال مکرَ

قصدی ندارند و  ساًبنابراین اسا ؛نه عمل مجنون صادر شده و آنرا فقط قاصد لفظ هستند

 قارنهم مو رضا باید با قصد  ،ت آن عقد ندارد. از طرفیفایده ای در صحّرضایت بعدی 

 ، قصدی وجود ندارد تاه، فرق می کند. در عقد مکرَه با عقد فضولیباشند و عقد مکرَ

 ،ه تنرا قصد لفظ عقد را نموده استد، عقد صحیح گردد بلکه مکرَواگر رضا حاصل ش

فقیه دیگری چنین استدلال می کند که قول . (22/265 :1404)نجفی، « نه مدلول آن را

حیح بودن عقد اکراهی بعد از اجازه مکره، نیازمند دلیل است و چنین دلیلی هم برای ص

 .(195: 1397سلمان زاده و عباسی، به نقل از: ت وجود ندارد )این صحّ 

 ه بر اساس تفکیک قصد از رضادسته دوم: بطلان عقد مکرَ
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رضا را به و نمی توان  ، تفکیک و جدا شده استاین گروه معتقدند که رضا از قصد

عقد مکره  ؛(289و3/288 :دانست )خوئی، بی تا د و یا ملازل با آنعنوان معنای قص

روهین المک که از ضرر می ترسد از باب ارتکاب اقلّ ه به خاطر اینصحیح نیست و مکرَ

نیز ی مقدس اردبیل .(2/16 :1410 ،)همو می کند )کمترین ضرر( اقدال به انعقاد عقد

دلالت در عقد بر اشتران تراضی  ،هه صحیح نیست و ظاهر آیمکرَبیع  که معتقد است

 نبه خاطر نبود قصدی حاصل نشده و عدل صدور قصد ،هچون در عقد مکرَ و دارد

ه داده نمی شود و ایجاب او اعتباری به ایجاب مکرَ ،از نظر شارع لذا است رضایت بوده

 .(156-8/155 :1403)اردبیلی، « به منزله عدل است

 ادله بطلان عقد مکره -1-2-1-2
 برای ادعای خود به دلایل عیل استناد نموده اند: هقائلین به بطلان عقد مکرَ 

 کتاب الف(

یَا أَیرَُّا الَّذِینَ آمنَُوا لَاتَلْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ » :نساءسوره  29این دسته از فقرا نیز به آیه  

وَلَا تَلْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ »بقره وره  188و آیه «  عَنْ تَرَاضٍ منِْکُمْهًتَکُونَ تجَِارَبِالبَْاطِلِ إِلَّا أَنْ 

الرهُّْبَانِ   یَا أَیُّرَا الَّذِینَ آمنَُوا إِنَّ کَثِیرًا منَِ الْلَحْبَارِ وَ»توبه سوره  34آیه و « بیَنَْکُمْ بِالْبَاطِلِ 

 29با این بیان که مراد از رضا در آیه  ؛استناد نموده اند« بِالبَْاطِلِ لیََلْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ 

؛ چراکه رضا نه رضا به معنای قصد و اراده یا ملازل با آنرا ،طیب نفس استنساء، سوره 

می )به معنای قصد و اراده یا ملازل ت عقد است و در دوّلی )طیب نفس( شرن صحّ در اوّ

در مقال بیان تمییز میان سبب  ،در این آیه وندپس خدا د؛می باشل بر عقد با آن دو( مقدّ

ب عقد، مجالی برای تقسیم اسباب به صحیح و سبب باطل است و با وجود عدل تحقّ

در اینباره  نیز یاجماع و نصّ .(289- 3/288 :ت و فساد باقی نمی ماند )خوئی، بی تاصحّ

می کند )اردبیلی، عقد اکراهی دلالت بر عدل انعقاد أکل به باطل،  جواز نیست و عدل

ه به عقد ملحب شود و مانع نیز برطرف گردد با توجه حتی اگر رضای مکرَ (8/156 :1403

می از شرایط اساسی متعاقدین  و قصد نیزقصدی حاصل نشده  اساساً ،هکه در مکرَ این هب

و حکم به بطلان آن داده می شود )نراقی،  شتهاعتباری ندا ،قصد باشد لذا عقد بدون
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توبه نیز از أکل مال به باطل نری سوره  34بقره و سوره  188در آیات  ؛(14/268 :1415

ت بنابراین رضایت بعدی تلثیری در صحّ  ؛که تراضی را عکر نماید شده است بدون این

 عقد ندارد.

 تسنّ ب(
 ده است:ه به روایات عیل استناد شبرای بطلان عقد مکرَ 

 و هِ یما اکرهُِوا علَ  و انُیالنِّس : الخَطَلُ وهٌتِسعَ یرُفِعَ عن امّت»حدیث نبوی مشرور:  (ولا

 ی فهِالوَسوَسَ  یالتَّفکرُ ف و هُرَیالطِّ  الحَسَدُ و و هِیما اضطُرُّوا إلَ و قونَیطیما لا و علَمونَیما لا

این روایت شریف را که ظاهرش  .(15/369 :1409 ،یعامل )حرّ« هٍبِشَفَ  نطِبْ یالخَلبِ ما لم 

زیرا  توان به معنای ظاهری اش حمل کرد؛ت پیامبر)ص( است، نمی ل و امتنان بر امّتفضّ 

ت اسلامی وجود دارد و آن چیزی که برداشته شده است حکم در امّ کارهااین  قطعاً

که است  انصاف آن .(212- 1/211 :1412ت و لزول است )حیدری، یعنی صحّ ،وضعی

موصوله وسیع « ما»مانع از أخذ به عمول نمی شود؛ چون مفاد  ،این مقدار از وحدت سیاق

و شامل هر موضوعی می شود؛ یعنی  -اطلاق بگیریم  خواهآن را عمول و  خواه - است

و ... حکم وضعی آن برداشته شده است و حاصل  دهر چیزی که در آن اکراه شده باشی

پس هر عقدی که به صورت اکراهی وضع شده باشد  ؛است« وضع»در مقابل « رفع»آن 

 .(231: 1425مکارل شیرازی، بر طبب این حدیث معروف، حکمش رفع شده است )

: 1409عاملی،  )حرّ «ا بِاِعنِهلایحَِلُّ لِلحََدٍ أَنْ یَتَصرَّفَ فی مالِ غیرهِ اِلّ»روایت  (دوم

 .(29/9 :1409عاملی،  )حرّ«  نَفْسِهِ هِا بِطِیبَلایحَِلُّ دَلُ امْرِئٍ مسُلْمٍِ وَ لا مَالهُُ إِلّ»( و 24/234

 بنابراین ؛شده استمنون به اعن و طیب نفس  ،ف مالدر این روایات، حلال بودن و تصرّ

دماء و  تیّ از آنجا که اهم اً یثان. ی می دهیمت و اطلاق آن را به تمامی عقود تسرّعمومیّ

توان به  یم تیاولو اسیباشد، با ق یمال م تیّاز اهم شتری)نکاح( در نزد شارع ب فروج

نفس را شرن دانسته،  بیشارع در مال، ط که نینمود با توجه به ا انیو ب دیمطلوب رس

 یاست، شرن م از مال شتریب تشیّ در نکاح که اهمرا وجود رضا  یولأ بیپس به طر
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 ؛است یعقود اکراه یشود بطلان تمام یمطالب استخراج م نیا بطنچه که از  داند.آن

آن  ریو غ حینفس باشد، صح بیکه همراه با رضا و ط یتوان گفت هر عقد یم نیبنابرا

 یحکم به بطلان آن م در کار نیستچون رضا  زین یباطل است و در ازدواج اکراه

 .میئنما

 اصلک به تمسّ ج(

می توانیم به اصول لفظیه  عکر شد تبا فرض بطلان دلایل پیشین که از کتاب و سنّ  

ما می  یم که اگر در اینجا دلیلی وجود نداشته باشدئو بگو ردهک رجوعه و اصول عملیّ

به سر می بریم که  له مذکور، ما در حالت شکّلتوانیم به آن اصول مراجعه کنیم. در مس

و اجماع نداریم  رضایت بعدی، تلثیری در عقد دارد یا خیر؟ و چون در اینجا نصّ آیا

ک می کنیم تمسّ ،به اصل عدل لزول یا اصل عدل تلثیر اجازه بعد از زوال مانع ،در نتیجه

ه بدون رضایت او منعقد شده است و اثرش عقد مکرَ ،از طرفی .(8/156 :1403اردبیلی، )

ذ واند آن را نافو رضایت بعدی نمی ت شدهب آن مترتّبر  ت می باشدعدل صحّ  که

 ،و طبب اصل استصحاب کردهه را استصحاب مکرَ عقد تعدل صحّ ،در نتیجهگرداند؛ 

ت عقد ر واقع می شود یا خیر؟ عدل صحّثّؤم، که رضایت لاحب در این به هنگال شکّ

 .(12/557 :1419ه استصحاب می شود )عاملی غروی، مکرَ

 اجماع د(
که قصد نقل یا  ، اجماع قطعی وجود دارد بر اینت بیع مکرهدر خصوص عدل صحّ 

به  یقصد نجایدر ا ب عقد لازل است وعمل ظاهر در تحقّ ظ به لفظ ظاهر یا اتیان به تلفّ

واجب است از  پس ست؛ین ییهم بر اعتبار لفظ به تنرا یلیو دلت نشده اس مهیآن ضم

نراقی، اکراه از امور منافی با ظرور قصد است )ی نیست که اجماع پیروی کنیم و شکّ

1415 :14/267). 

 بنای عقلا (ه
را  س هم آنشارع مقدّ و می دهدحکم ه بنای عقلا در اینجا به بطلان عقد مکرَ 

 ؛نیز شده استاز آن تصریح به نری در اینجا وجود ندارد بلکه  و ردعی کرده ءامضا
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این اگر طلاق مکره صحیح نیست؛ بنابر که در روایات زیادی آمده است که همچنان

احادیث و روایات به ما می رسید؛  ردع او از طریب می بایستشارع، مخالف آن می بود 

عقلای  لذا؛ ه وجود داردکه می بینیم روایات بسیاری مبنی بر بطلان عقود مکرَ حال آن

 .(233-232: 1425)مکارل شیرازی،  ن عقود اکراهی را تنفیذ نموده اندبطلاعالم 

 للقصود قاعده العقود تابعهٌ (و
دی بخشیده و به آن اعتبار زیا بودهبر طبب این قاعده، قصد، رکن اساسی در عقود  

عقد شخص مست و نائم و هازل و غافل و ... که فاقد قصد هستند  ،؛ به همین خاطراست

می ر احب جواهکه ص همچنان ؛(3/138 :1377بجنوردی، موسوی را باطل می شمارند )

می دلالت ت معامله و آثار آن بر اعتبار رضا و طیب نفس در صحّ چه که آن»گوید: 

لی، عام )حرّ« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنیَِّّاتِ»و « هٍ ا بنِِیَّ لا عَمَلَ إِلّ»کند آیات قرآن و روایاتی چون 

 ،ینجف) تپس عقدش باطل اس قصدی نداردت و نیّو چون مکرَه، است ( 1/48 :1409

1404: 22/266). 

 دنقد دیدگاه فقهای امامیه بر بطلان عق -2-1-2-2 
آن استناد نموده بر طبب همین آیه و روایت )حدیث رفع( که این بزرگواران به : اولاً

ت خویش درست است که حدیث در مقال امتنان و بخشش از امّ اند، می توان گفت

و حکم نکاح اکراهی را رفع نموده است و درست است که آیه شریفه فوق، دلالت  بوده

 هبر تراضی در عقد نموده است اما اگر شخص بعد از عقد به نکاح اکراهی، رضایت داد

میل اهی، با آن موقع حکمش چیست؟ در اینجا بعد از عقد اکر ایدو آن را تنفیذ نم

کامل شده است و دلیلی هم در آیات  ،و تمامی شرون عقد خودش به آن عقد تن داده

پس قائلین به دیدگاه بطلان  ؛با عقد وجود ندارد بر تقارن و همزمانی رضا و روایات مبنی

 ؟یندبر طبب چه دلیلی حکم به بطلان عقد می نما عقد مکره،

استناد با وجود نصوص شرعی )آیه و روایت( درباره اکراه، دیگر جایی برای  :ثانیاً

ه و ه باقی نمی ماند؛ چراکه رجوع به اجماع و اصول لفظیّه و عملیّ به اجماع و اصول لفظیّ 
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و با وجود مبرم باشد  ،و اگر هم وارد شدهباشد نشده  ی وارده در جایی است که نصّ عملیّ

 .که اعتباری برای آن قائل نیستند دلیل، اجماع مدرکی است

عقد مکره می باشند بنای به عدل نفوع اکثر فقرای شیعه، قائل که  با توجه به این: ثالثاً

که حکمش ی و قیاس حکم نکاح اکراهی به طلاق اکراهعقلا در اینجا جایگاهی ندارد 

که  چطور با وجود این ت، درست نیست و شما که شیعه هستیددر روایات بطلان اس

که نکاح عقد است و طلاق،  این ؛ با توجه بهه ایدقیاس را قبول ندارید به آن استناد نمود

 ایقاع؛ لذا قیاس در اینجا معتبر نمی باشد.

لایحَِلُّ دَلُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ »و « ا بِاِعنِهلایحَِلُّ لِلحََدٍ أَنْ یَتَصرّفَ فی مالِ غیرهِ اِلّ» روایت :رابعاً

ک جسته اید هی به آن تمسّکه شما برای بطلان عقد نکاح اکرا « نفَْسِهِهِ وَ لا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَ

به « طیب نفس»و « اعن»از ضعف استدلالی برخوردار می باشند؛ بدین گونه که کلمه 

صورت مطلب بیان شده و قید و قرینه ای همراه آن نیست تا بیانگر تقارن و همزمانی رضا 

 لذا این دو روایت اطلاق داشته و شامل رضای همزمان با عقد و رضای بعد ؛با عقد باشد

بطلان نکاح اکراهی را ثابت نمی کند بلکه حتی نه تنرا  روایتاز عقد می باشد و این دو 

 .می نماید همدیدگاه مشرور که عدل نفوع نکاح اکراهی می باشد را تقویت 

در بیان قاعده العقود تابعه للقصود هم اینگونه می توان گفت که در نکاح اکراهی، 

یم ئاز او سلب شده است و اگر بگوعقد را دارد و فقط رضا  قصد وقوعه، شخص مکرَ

 حالت، ه از وی سلب شده است در اینه، قصد انشاء نداشته و با اکراه، قصد مکرَکه مکرَ

و از تحت دایره  بودهه ندیگر جایی برای اکراه باقی نمی ماند و آن شخص دیگر مکرَ 

از او سلب  ه می دانیم که رضارَبحث خارج می شود؛ چون ما کسی را مک اکراه و محلّ

فرد مجبور  وشود  یمجبور گفته م یفرد نیبه چن یدر اصطلاح حقوقو  شده، نه قصد!

 او باطل است. یفقدان قصد، عمل حقوق لیبه دل

 نافذ بودن عقد اکراهی: دیدگاه سوم -3-1-2
استناد وجود دارد که به دلیل عیل مکرَه  ت عقدصحّمبنی بر اینجا نظر دیگری ر د

 نموده اند:
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 قیاس عقد اکراهی با عقد مضطرّ الف(

که فعل به اراده  می داند که هر دو در این شخص مکرَه را مانند مضطرّ ،این دیدگاه 

که  از جرت این و اختیار آنرا انجال گرفته، مشترک هستند؛ یعنی شخص مکرَه و مضطرّ

ر خود اقدال به انجال عقد می می کنند با اراده و اختیاحکم به وجوب دفع ضرر  ،عقل

فسد در جایی که بحث زنده أطور که عقل در صورت تعارض بین فاسد و  کنند، همان

ل ست، حکم به ترجیح فاسد )قطع عضو( می کند تا متحمّء اماندن یا قطع بعضی از اعضا

 فسد و ضرر بزرگأفسد )مرگ( نشود. در اینجا هم همینگونه است و عقل به دفع أضرر 

مکرَه در مرتبه اول و در بدو امر، رضایت ندارد بلکه در مرتبه  ،می کند. در واقعکم حتر 

 :1370دول، به خاطر رهایی از مخمصه به آن رضایت ثانوی می دهد )طباطبائی یزدی، 

1/120). 

 نقد دیدگاه
قیاس و فقرای شیعه قائل به بطلان  وده، قیاس بکراهی با عقد مضطرّقیاس عقد ا: اولاً

؛ همراه با رضایت است عقد مضطرّ لیفاقد رضایت بوده و اکراهیعقد : ثانیاً؛ باشندمی 

سبب از بین رفتن  ،: عقد اکراهی موجب زوال حکم وضعی می شود ولی عقد مضطرّثالثاً

 حکم وضعی نمی شود.

 هازدواج مکرَ پیرامون تدیدگاه فقهای اهل سنّ -2-2
عقد نمی شود و زوج و زوجه نکاحی منبدون رضایت که معقتدند  سنّتفقرای اهل 

با ( 1/246 :1425السدیس، )شرن است  - بثیّ  خواهباکره و  خواه - رضایت در زوجه

 اختلاف نظراتی وجود دارد. ت،اهل سنّان مذاهب در می ن،ایوجود 

 بطلان عقد مکره: دیدگاه اول -1-2-2
کوسج، ) حنابله ،(4/138 :تا ی؛ جمل، ب2/42 :1414 ،یانصار) فقرای مذاهب شافعیه

؛ قیروانی، 2/372 :تا یب ،یصاو) هو مالکی (12/61 :1422؛ ابن عثیمین، 4/147 :1425

رضایت زوج و زوجه در عقد ازدواج شرن است اتفاق نظر دارند که ( 10/257: 1999
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 که شرن قد باطل است؛ زیرا رضایتنکاح، اکراهی صورت گیرد آن ع دو اگر در عق

چیز ثابت می شود:  4شافعی بیان می کنند که نکاح با  مفقود است.ت نکاح بوده، صحّ

می دهند زمانی که دختر را شوهر  اگر و ؛، رضایت ناکح، رضایت منکوحه و شاهدولیّ

 .(5/180 :1410 ،یشافعکراهت داشته باشد، نکاحش باطل است )او 

  هادله بطلان عقد مکرَ -1-1-2-2
 کتاب الف(

 عَنْ هً أَنْ تَکُونَ تِجَارَالّا » :سوره نساء 29اکراهی به آیه شریفه ن به بطلان نکاح یقائل 

که هر عقدی باید از روی رضا واقع شود و  مبنی بر این ،استناد نموده اند« تَرَاضٍ منِْکُمْ

  .(9/234 :باطل است )ابن همال، بی تا ایی در کار نیست، عقدضرچون در نکاح اکراهی، 

 سنّت ب(

  حدیث رفع ک جسته اند،آن تمسّ ه بهبرای بطلان عقد مکرَ که روایتی ترین مرم 

النسیان  تی الخطل والله تجاوز لی عن أمّ إنّ»چون  بارت های مختلفیبا عآن را ه کاست 

إنّ اللهََّ تجَاوَزَ لأمتَِّی عَمَّا تُوَسْوِسُ بهِِ »؛ (3/349: 1423ابن بطال، )« ما استکرهوا علیه و

رفع »؛ (1/2609 :)سیوطی، بی تا« مَا اسْتُکْرهُِوا عَلَیْهِ مَا لم تَعْمَلْ أوْ تَتَکَلمَّْ بِهِ وَصُدُورهُمُْ 

بیان نموده اند.  (6/261 :1432)صنعانی، « ما استکرهوا علیه النسیان و تی الخطل وعن أمّ

نجال دهد، ارضا را از انسان سلب کند و با اکراه آن را  هرچیزی که ،بر طبب حدیث رفع

قانون  89ماده صحیح نیست. پس ازدواج اکراهی، طلاق اکراهی و ... صحیح نیست. 

از این حدیث نشلت گرفته است  سوریه و قانون مصر درباره اکراه، هال شخصیّ احو

جَ زَوَّ أخَبَْرَنِی نَافِعٌ عنَْ ابنِْ عُمَرَ أَنَّ رجَُلاً» :روایتبر طبب این . (4/3044 :زحیلی، بی تاال)

عنَْ خَنْسَاءَ »و  (3/191 :1418)زیلعی، « ابنَْتَهُ بکِْرًا فکََرهَِتْ عَلِکَ، فَرَدَّ النَّبِیُّ صَلَّى اللهَُّ عَلَیْهِ

صَلَّى اللَّهُ  -هِیَ ثیَِّبٌ فَکَرهَِتْ عَلِکَ، فَلتََتْ النَّبِیَّ   أَنَّ أَبَاهَا زَوجَّرََا وَهِبنِْتِ خِذَالِ الْلَنصَْارِیَّ 

 ( نکاح اکراهی را ردّپیامبر اکرل)ص (7/211بی تا: )ابن حزل،  «فَرَدَّ نکَِاحَهُ  -عَلیَهِْ وَسَلمََّ 

 .نموده است

 بطلان عقد مکره نقد دیدگاه -2-1-2-2
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ک نموده اند که سّبه همان آیه و روایتی تم تین دسته از فقرای اهل سنّاز آنجا که ا

وابی همان ج لذا استناد نموده اندبا آن بر بطلان نکاح اکراهی  امامیهفقرای عده ای از 

 د این دیدگاه نیز بیان می گردد.داده شده، در نقکه به آنان 

 ت عقد مکرهَصحّ: دیدگاه دوم -2-2-2
ت اگر نکاحی به اکراه صورت گیرد جایز است و حکم به صحّ ه،بنا بر مذهب حنفی

 .(11/65 :1420آن نموده اند )عینی، 

 هت عقد مکرَصحّه ادلّالف: 
 :سوره مائده 1آیه شریفه در « العقود»ت ادعای خود به عمول کلمه حنفیه برای صحّ

 هِ  بِعَشَرَهٍقَالُوا فَلَوْ أُکْرِهَ رَجُلٌ عَلَى تَزْوِیجِ امْرَأ» :و روایت «آمنَُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یَا أَیرَُّا الَّذِینَ»

ک شده متمسّ« بَطَلَ الزَّائِدُ لَزِمتَْهُ الْللْفُ وَ صَحَّ النِّکَاحُ وَ  مثِْلِرَا ألْفاً کَانَ صَدَاقُ آلَافٍ وَ

 لّ بودهعادر این آیه « العقود»ورت که کلمه به این ص (12/319 :1379)عسقلانی،  است

 می شود و قید و قرینه ای هم - با رضا و چه بدون رضا چه - و شامل هر نوع عقدی

ت آیه شامل نکاح اکراهی شده و عقد مبنی بر تخصیص نیامده است؛ بنابراین عمومیّ

مانند است روایتی هم که حنفیه به آن استناد جسته  د بود.صحیح است و باید به آن متعرّ

با این تفاوت که عقد نکاح  ؛دن به بطلان، به آن عمل می کننیروایتی است که قائل

  سیده، صحیح است.اکراهی در این روایتی که ر

 حنفیه دیدگاه نقدب: 

استناد نمود که شرون اساسی « أوْفُوا بِالْعقُُودِ  عمول آیه در صورتی می توان به :اولاً

عقد فراهم نبوده ت در اینجا به خاطر فقدان رضا، شرن صحّ وت عقد فراهم باشد و صحّ

 می توان هم که به آن استناد نموده اند را روایتی: ثانیاًک به عمول آیه جایز نیست. و تمسّ

نمود. در  ردّ شده،نقل آنرا  ات در کتب حدیثیبا روایت مخالف خودش که به کرّ

سَلمََّ فَذَکَرَتْ أنَّ أبَاهَا   بکِْرًا أتََت النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَهًأَنَّ جَارِیَ» ت:روایت آمده اس

هُوَ  قَدْ تقََدَّلَ تخَْرِیجُهُ وَ سَلمََّ وَ فَخیََّرهََا رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَیْهِ وَ هٌزَوجَّرََا وَهِیَ کَارِهَ 



 213 ـــــــــــــــــــــــــ مذهبیزدواج اکراهی در نکاح میان اجستاری در حکم 

 

این روایت در  ؛(16/221 :2013، ؛ صریب4/24: مبارکفوری، بی تا) «حَدِیثٌ صَحِیحٌ

در است. مورد مردی است که دختر خود را با وجود کراهت به  عقد شخصی درآورده 

خییر که در نکاح، کراهت وجود دارد اما پیامبر اکرل )ص( قول به ت با وجود ایناینجا 

و پیامبر با وجود کراهت خارج بودن از عقد نکاح را  ت و یا بطلان؛نه صحّ ،داده اند

و می توان اینگونه   گردیده با توجه به این روایت قول عدل نفود تقویتل می داند. مقدّ

و در غیر این  نافد بودهد، گرده با رضایت بعدی همراه که اگر عقد مکرَتبیین کرد 

: این روایت راجع به اکراه مرد ثالثاً؛ ت آن می باشدل بر صحّبطلان آن مقدّ ،صورت

و این اکراه موجب عدل تلثیر مرریه  ؛نه نکاح ،است و اکراه در مورد میزان مرریه است

 اکراهی شده و مررالمثل را ثابت می کند، نه مرریه زائد بر آن که اکراهی می باشد.

 آن و حلّ تبیین تعارض حکم ازدواج اکراهی -3
جایی است که زوجین از دو مذهب  حکم ازدواج اکراهی در بحث ما در محلّ

 ؛هی در مذهب آنرا متفاوت با یکدیگر استاگر دو نفر که حکم نکاح اکراحال  ؛باشند

؟ در اینجا کردازدواج نمایند چه باید باهم  به صورت اکراهی  مرد شیعه با زن حنفی مثلاً

طبب نظر حنفیه باید  و بر ،زدواج اکراهیع اباید قائل به عدل نفو ،شیعهمشرور بر طبب نظر 

له لکه حکم دو مذهب در این مس ت عقد شویم؛ لذا بنابر ایناز همان ابتدا قائل به صحّ

که هر فردی طبب مذهب خود در احوال  با یکدیگر متفاوت است و با توجه به این

تعارض  ین خود عمل نماید،ئه بر طبب آه آزاد است و می تواند در احوال شخصیّشخصیّ 

 یم؟!ئنما چگونه حلّ را

 ر است:حالت قابل تصوّ 12میان مذاهب اسلامی  ،در ازدواج اکراهی

مکره  عدم نفوذ(  با زن غیرزدواج مرد مکره شیعه )قائل به ا ل:حالت او

 ت()قائل به صحّ حنفی
 شیعه که قائل به غیرمرد حنفی از ابتدا عقد را صحیح می داند و زن در این حالت،  

رضایت اما اگر بوده  ، عقد صحیحد است اگر بعد از عقد، رضایت بدهدنافذ بودن عق
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ایجاد بین دو مذهب تعارض  درصورت عدل رضایت شیعه، ؛ لذااستباطل  ، عقددهدن

 می شود.

مکره  )قائل به عدم نفوذ(  با مرد غیر ازدواج زن مکره شیعهحالت دوم: 

 ت()قائل به صحّ حنفی

 عهیمکره ش داند و زن یم حیاز ابتدا عقد را صح یمکره حنف ریمرد غ ،حالت نیدر ا

بدهد عقد از نظر مذهب  تیبودن عقد است اگر بعد از عقد، رضا نافذ ریکه قائل به غ

و میان بوده باطل  عهیش یندهد عقد از سو تیاما اگر به عقد رضا ،است  حیصح عهیش

 حکم دو مذهب تعارض ایجاد می شود.

)قائل به عدم نفوذ( با  زن مکره  مکره شیعه : ازدواج مرد غیرسومحالت 

 ت()قائل به صحّ حنفی

اکراه  حنفی با زناست اما مرد شیعه با اختیار خود تن به ازدواج داده  ،حالت نیدر ا

در اینجا ازدواجی صورت گرفته که به صورت  ،. در هر صورتازدواج نموده است

چون مرد شیعه با اراده و اختیار خود ازدواج  ،اکراهی ایجاد شده است. در این حالت

و صحیح است و از  و عقد از سوی او نافذبه چنین ازدواجی راضی است  نموده قطعاً

تعارضی  بنابراین ؛ت می باشدحکم ازدواج اکراهی در نزد حنفیه نیز صحّ ،طرف دیگر

ت است که صحّ بر ینظر شیعه و سنّ  ،در اینجا وجود ندارد؛ زیرا در این نوع ازدواج

 .یکسان می باشد

نفوذ( با مرد مکره )قائل به عدم  ازدواج زن غیر مکره شیعه حالت چهارم:

 ت()قائل به صحّ حنفی

داند و عدل  یم حیاز ابتدا عقد را صح یمرد حنف ،حالت همانند حالت قبل نیدر ا

؛ چراکه با میل و ندارد یگاهیمکره جا ریغ عهیزن ش یحالت از سو نینفوع عقد در ا

در  یتعارض ،جهینت درت است. اختیار خویش تن به ازدواج داده است و حکمش صحّ 

 می باشد. حیو عقد صح شتهوجود ندا نجایا
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و شافعی و مالکی )قائل به بطلان(  ی: ازدواج مرد مکره حنبلپنجمحالت 

 ت(با زن غیر مکره حنفی )قائل به صحّ

و تعارض  رفتهت به شمار مذاهب اهل سنّ  نیب یحالت که از فروضات اختلاف نیا

 یمالک ی یاشافع یا یصورت که مرد مکره حنبل نیت است، به اخود مذاهب اهل سنّ انیم

را  یازدواج اکراه ،کند و زن یم یمذهب ازدواج اکراه یمکره حنف ریبا زن غ ،مذعب

احکال مذاهب  انیرفع تعارض م یبرا ،نیبنابرا .داند یدانسته و مرد آن را باطل م حیصح

له، اکثر لمس نیکه در ا میده یت را ملاک قرار ماهل سنّ تیّنظر اکثریا ت، اهل سنّ 

های دیگر برای  و یا از راه حلّ  باشند یمقائل  یت به بطلان ازدواج اکراهاهل سنّ  یعلما

 یم.ئرفع تعارض استفاده می نما

و شافعی و مالکی )قائل به بطلان( با بلی حالت ششم: ازدواج زن مکره حن

 ت(  صحّ مرد غیر مکره حنفی )قائل به

زن  رود یت به شمار ممذاهب اهل سنّ نیب یفروضات اختلافکه از نیزحالت  نیادر 

کند  یم یمذهب ازدواج اکراه یمکره حنف ریبا مرد غ ،یمالک ی یاشافع یا بلیمکره حن

فرض مانند  نیحکم ا .اندد یآن را باطل مزن دانسته و  حیرا صح یازدواج اکراه ،و مرد

در این فرض نیز مانند فرض قبلی برای رفع تعارض  باشد. یحالت پنجم، بطلان عقد م

و یا از  دادهکه بطلان ازدواج اکراهی می باشد ملاک قرار را ت ت اهل سنّیا نظر اکثریّ

 کمک می گیریم. یهای دیگر راه حلّ

)قائل به  و شافعی و مالکی بلی: ازدواج مرد غیر مکره حنهفتمحالت 

 ت()قائل به صحّ ( با زن مکره حنفیبطلان

مذهب  یبا زن مکره حنف ،یمالک ی یاشافع یا بلیحن مکره ریمرد غ در این فرض،

 یدانسته و مرد آن را باطل م حیرا صح یازدواج اکراه ،کند و زنی م یازدواج اکراه

 .در اینجا برای رفع تعارض مانند حالت پنجم عمل می شود ؛داند

)قائل به  و شافعی و مالکی بلیحالت هشتم: ازدواج زن غیر مکره حن

 ت()قائل به صحّ با مرد مکره حنفی بطلان(
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مذهب  یبا زن مکره حنف ،یمالک ی یاشافع یا بلیحن مکره ریزن غ در این فرض،

 یزن آن را باطل م دانسته و حیرا صح یازدواج اکراه ،کند و مرد یم یازدواج اکراه

 عمل می شود. در اینجا برای رفع تعارض مانند حالت پنجمداند؛ 

با زن غیر مکره  )قائل به عدم نفوذ( مرد مکره شیعهازدواج  م:نهحالت 

 )قائل به بطلان( مالکی شافعی و بلی،حن

به عقد اکراه شده است که  و مرد با اختیار خود ازدواج نموده زن ،در این حالت

 صورت یککه زن اکراه نشده اما ازدواج به  با این ؛نافذ بودن عقد است غیر آن حکم

بنابراین بر اساس حکم ازدواج اکراهی که در  ؛طرفه به صورت اکراهی واقع شده است

جایی است که در  موردتعارض در این یم. ئنزد هر دو مذهب جاری هست، عمل می نما

و عقد صحیح شود؛ چراکه حکم ازدواج مرد به ازدواج بعد از عقد رضایت بدهد 

که چنین ازدواجی باطل است اقدال  با آگاهی از این زن بطلان است و زن از نظراکراهی 

 .به این کار نموده است

)قائل به عدم نفوذ(  با مرد غیر مکره  ازدواج زن مکره شیعهحالت دهم: 

 )قائل به بطلان( مالکی شافعی و بلی،حن

 یشافع بلی،مکره حن ریبا مرد غ یبه ازدواج اکراه عهیکه زن مکره ش حالت نیدر ا

که مرد با اختیار و بدون اکراه با این  است مانند حالت قبلهنیز  درآمده است هیمالک و

ابراین بن ؛تطرفه و اکراهی منعقد شده اس  ازدواج نموده است اما عقد به صورت یک

را از ابتدا  اکراهی مرد ازدواج ،در این حالت حکم ازدواج اکراهی برآن بار می شود.

بدهد  تیبودن عقد است؛ حال اگر بعد از عقد، رضا نافذ ریداند و زن قائل به غ یباطل م

 عهیش یاز سو عقدندهد،  تیاست اما اگر به عقد رضا حیصح عهیعقد از نظر مذهب ش

 تیاست که زن به ازدواج بعد از عقد رضا ییجادر فرض  نیهم باطل است. تعارض در ا

 داده و عقد صحیح است.

)قائل به عدم نفوذ(  با زن مکره  : ازدواج مرد غیر مکره شیعهیازدهم حالت

 )قائل به بطلان( و شافعی و مالکی بلیحن
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که به نکاح  اینبا توجه به  ،شیعه غیر مکره مرددر در این حالت، عدل نفوع عقد 

عقد از سوی بنابراین  ؛قد صحیح استاو ع یو از سو شتهجایگاهی ندا اکراه نشده است

  .مرد صحیح و از سوی زن باطل است

)قائل به عدم نفوذ(  با مرد  دوازدهم: ازدواج زن غیر مکره شیعه حالت

 )قائل به بطلان( و شافعی و مالکی بلیمکره حن

که زن شیعه به نکاح اکراه نشده  با توجه به اینمانند حالت قبلی هدر این حالت، 

 بنابراین ؛و از سوی او عقد صحیح استحکم عدل نفوع عقد جایگاهی نداشته است، 

 .باطل است مردصحیح و از سوی زن ز سوی اعقد 

 :میئجو یمدد م لیله مذکور، از چرار مورد علحل تعارض در مس یبرا

 اطیموافق با احت دگاهید حیترجالف: 
با آن برخورد  یت عقلبا دقّ میو بخواه میله مذکور بنگرلبه مس یوقت ،یاز نظر عقل 

است و  تر کینزد انیبه احت نیاز زوج کیمذهب کدال  دگاهیکه د مینیبب دیبا میئنما

 ،که در مسلله دماء و فروج زین عتیبا نگاه شر دگاهید نی. امیهمان را ملاک قرار ده

 داستیطور که از نامش پ همان ،یاست انطباق دارد. در ازدواج اکراه انیقائل به احت

 نیبنابرا ؛به ازدواج ندارد یلیاز آنرا تما یکی ای نیاکراه و عدل رضا وجود داشته و متعاقد

ملاک  نی. امیبودن را ملاک قرار ده نافذ ریله، حکم غلمس نیاحون آن است که در ا

خاطر آن است که از نظر ه بلکه ب ؛باشد ینم عهیاز مذهب ش تیحماو  یجانبدار ه دلیلب

 نیزوج تیعالم بنا را بر رضا یعقلا یتمام مینگر یم یله المس نیبه چن یهم وقت یعقل

 یم حیوجود داشت آن عقد صح نیزوج تیرضا یحال اگر در ازدواج ؛دهند یقرار م

 کنیت ندادند عقد کلن لم یرضا یبه عقد اکراه ،از آن دو یکی ای نیباشد و اگر زوج

 شود. یب نمبر آن مترتّ  تیّبوده و احکال زوج

 هنظم عمومی و مصلحت جامعملاک ب: 

بر خلاف جایی که مخالف قانون، نظم عمومی و اصل آزادی عقود و قراردادها تا  

اصل مذکور و در صورت مخالفت با این موارد، بوده مصلحت جامعه نباشد نافذ و محترل 
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از مسائلی است که با نظم  ،اسلامی هبیدواج اکراهی میان مذدچار تحدید می شود. از

اگر هر ا زیر ،حکومت است و از موارد لزول دخالتمرتبط عمومی و مصلحت جامعه 

است بخواهد به مذهب  ه دارای حبّکه طبب قانون احوال شخصیّ  بر اساس این مذهبی

لذا این مسلله از  ؛خود عمل نماید، باعث به چالش کشیده شدن نظم عمومی می گردد

ه خارج شده و جنبه عمومی پیدا می کند. دایره حقوق خصوصی و حکم احوال شخصیّ 

ت نمایند. ملزل هستند که از یک حکم واحدی تبعیّ در این صورت، همه مذاهب اسلامی

با استناد به نظم عمومی جامعه و بر اساس قانون  ف اندقضات محاکم مکلّ ،بنابراین

نظر می رسد این حکم، همان ه ب را تعیین نمایند.ی واحدجمروری اسلامی ایران، حکم 

چنین عقدی مورد  کشور ما غیر نافذ بودندر قانون کشور باشد که هرقانون موضوعه 

 یید است.لت

 ماختلال نظا یقاعده نفج: 

است که  یو سنّ عهیش یاز قواعد مورد اتفاق فقرا یکی ،اختلال نظال یقاعده نف 

 یاست که موجب اختلال نظال زندگ یهر امر یحفظ نظال را واجب دانسته و درصدد نف

 :1409عاملی،  )حرّ این قاعده مبتنی بر ادله فقری مثل خبر حفص بن غیاث مردل باشد.

از جمله مصالح قطعی می  ،چراکه حفظ نظال اجتماعی غ( و حکم عقل می باشد27/292

باشد و به طبع آن، اختلال نظال دارای مفسده قطعی است. عقلاء نیز در همه جوامع بشری 

س هم منعی نسبت مطلب می باشد. از شارع مقدّد یّؤهمین را می پذیرند که این خود م

 )ر.ک: یید او نیز می باشدلنظر می رسد مورد ته دست نرسیده، بلکه به عقلاء ب یبه این بنا

این قاعده اگرچه از نظر ظاهری و کارکردی  .(104-83 :1395، عاکری نیاخورسندیان و 

دو درصدد  هرو  بوده «ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه»شبیه به  ،و ایفای نقش

ازدواج موضوع  متفاوت اند. ،اما از نظر مفرومی باشند یم یحفظ مصالح و منافع اجتماع

ذهبی، اگرچه از احکال شخصی به شمار می رود و در حیطه فردی و اکراهی میان م

 ه می گنجد اما وجود چنین ازدواجی سبب تعارض در احکال شده و منجرّ احوال شخصیّ 
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 ؛سبب اختلال در نظال می شود ،ن خودآن می گردد که ای زوجین در حلّبه سرگردانی 

بر آنرا ه حفظ نظال جامعتعارض ایجاد گردد  لذا هرگاه بین احکال شخصی و حفظ نظال

در مورد آن کشور نه ین مدوّبنابر قوانقضات دادگاه ها  ،در این صورت ؛می شود لمقدّ

 چنین ازدواجی تصمیم گیری می نمایند.

قانون  12اصل  انیتعارض م )حلّ و جمع عرفی قانون رجوع به -4

  (یقانون مدن 1070و ماده  یمدن
اسلال و مذهب  ران،یا یرسم نید»دارد:  یم انیب رانیا یاصل دوازدهم قانون اساس 

 گریاست و مذاهب د رییتغ قابل ریالابد غ یاصل ال نیاست و ا یعشریاثن یجعفر

 روانیاحترال کامل هستند و پ یدارا یدیو ز یحنبل ،یمالک ،یشافع ،یاعم از حنف یاسلام

 ینید تیو ترب میطبب فقه خودشان آزادند و در تعل ،یانجال مراسم مذهب رمذاهب د نیا

ها  مربون به آن در دادگاه ی( و دعاوتیّ)ازدواج، طلاق، ارث و وص هیّو احوال شخص

داشته باشند،  تیّمذاهب اکثر نیاز ا کیهر  روانیکه پ یادارند و در هر منطقه تیّرسم

طبب آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق  رشوراها ب اراتیدر حدود اخت یرات محلّمقرّ

 نیچن یدرباره ازدواج اکراه رانیا یقانون مدن 1070و در ماده « مذاهب ریسا روانیپ

عقد  ،رهه بعد از زوال کشرن نفوع عقد است و هر گاه مکرَ ،نیزوج یضار»آمده است: 

« باشد. قصدفاقد  ،بوده که عاقدای اکراه به درجه  که نیرا اجازه کند نافذ است مگر ا

مقرّر شده و  انیبه صورت مطلب ب یقانون اساس 12اصل  شود یطور که ملاحظه م همان

در  ادند؛خودشان آز یفقر مطابب احکال  ،در ازدواج یمذاهب اسلام یکه تمام کرده

ر شخصی بر طبب مذهب بدون اختیار و رضایت، ه ازدواج با اختیار و رضایت و ،نتیجه

زوجینی که از دو مذهب متفاوت با  حال اگر بر طبب این اصل،. خودش خواهد بود

مذهب احکال هر کدال بر طبب می نمایند بخواهند یکدیگر به صورت اکراهی ازدواج 

که قانون مدنی  1070ماده از طرفی . ان عمل نمایند، تعارض ایجاد می شودودشخ

 قانون اساسی 12در تعارض با اصل اجازه بعدی نافذ می داند بر مبتنی  ازدواج اکراهی را

جمع عرفی یکی از لذا و  تاس )در انجال مراسم مذهبی، طبب فقه خودشان آزادند(
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ی رافع تعارض ظاهر ،جمع عرفیچراکه  ؛تعارضات می باشد برترین روش ها برای حلّ

د است. در موضوع میان مدلول دو دلیل بوده و یکی از کاربردهایش حمل مطلب بر مقیّ

د است و نتیجه مقیّ قانون مدنی، 1070مطلب و ماده  قانون اساسی، 12مورد بحث نیز اصل 

صورتی که بر اساس فرض در  یحکم ازدواج اکراهد این می شود که ل شدن مقیّمقدّ

 خواهد بود. نافذ ریغ یمذاهب اسلام یتمامفوق الذکر صورت گرفته باشد برای 

 نیاست که طرف یمورد ،یقانون اساس 12که مقصود اصل همچنین می توان گفت 

. اما باشند هم نظر یمذهب تیّاکثر از دو اقلحدّ ایو  ودهب یمذهب تیّ اقل کی عقد هر دو از

 نجایدر ا باشندمتفاوت  یها دگاهیاز مذاهب مختلف و با د ،نیکه طرف یدر مورد

که  رانیاست و همان حکم قانون اخارج  یقانون اساس 12از اصل  صاًتخصّموضوع 

مصلحت  یصورت، ناف نیا ریچراکه در غ ؛است اجرا خواهد شد عیّمنطبب با مذهب تش

 خواهد بود. یجامعه و نظم عموم

 نیا لیبا ع، لهلمس نیدر ا یقانون اساس 12ل شدن به صدر اصل ملز که نیبر ا علاوه

داند. در  یمذاهب م ریسا روانیبه حفظ حقوق پ دیّحکم را مق نیدارد که امنافات اصل 

طرف مقابل او  در تعارض با حبّ ،نیطبب مذهب هر کدال از زوج ،حکم ،در واقع نجایا

له ما، اگر به صدر اصل لفرض مسدر بنابراین  باشد. یم ،است یگریمذهب د رویکه پ

له از لمس لذا؛ شود ینم تیرعا )حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب( دیق نیعمل شود ا 12

 قرار خواهد گرفت. یقانون مدن 1070ماده  لیخارج و ع 12شمول اصل 

 ینتیجه گیر
معلول شد که در حکم فقری ازدواج اکراهی میان فقرای  رح شدهبنا بر مطالب مط

مثل فقرای شافعی،  تفقرای اهل سنّ برخی  .اه وجود دارداسلامی اختلاف دیدگمذاهب 

ت عقد ازدواج شرن صحّ ،فب القول هستند که رضایت زوج و زوجهحنبلی و مالکی متّ 

ت عقد نکاح کامل نخواهد بود و برخی رضایت، شرایط صحّ بوده و در صورت نبودِ

می باشند. اما فقرای معتقد ح اکراهی به صحیح و نافذ بودن عقد نکا ،دیگر مثل احناف



 221 ـــــــــــــــــــــــــ مذهبیزدواج اکراهی در نکاح میان اجستاری در حکم 

 

عدل نفوع عقد مکره، بطلان و نیز دیدگاه  :امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه

فرض چالش و تعارض حال با توجه به این اختلاف دیدگاه ها،  صحیح نافذ، می باشند.

 انیم یبه صورت اکراه یازدواج فرض کنید که است نیشده در پژوهش مذکور ا

 یحنف زوجو  عهیش زوجه،صورت که  نیبه ا مثلاً ؛شده است جادیا یمذاهب اسلام

هر  که نیدر هر دو مذهب و بنابر ا یحال با وجود تفاوت در حکم ازدواج اکراه ؛است

 ،اجیوله که چنین ازدلگرفتن این مس درنظر بااش آزاد است و  هیّ در احوال شخص یمذهب

آثار فقری و حقوقی از قبیل لزول نفقه، مرریه، وحلال زادگی و غیره را در پی دارد 

، له مذکورلبن بست بیان گردد. در مساین ی برای خروج از بنابراین لازل است راهکارهای

 برای رفع تعارض در برخی از این حالات، ر گردیده که اولین راهکارحالت تصوّ دوازده

نافذ بدانیم؛  متزلزل و غیر که ما عقد را بدین معنا ؛ا احتیان استترجیح دیدگاه موافب ب

 اگر زوجین به عقد رضایت دادند عقد صحیح و در غیر این صورت باطل است. یعنی

 یعنی ؛است با توجه به ملاک قرار دادن نظم عمومی و مصلحت جامعه ولدراهکار 

آن باشد، دخالت دولت را می طلبد و برای رفع تعارض  هنگامی که این تعارض مخلّ

عمل به قانون موضوعه آن کشور ضرورت می یابد. همچنین در صورتی  ،وجود آمدهه ب

وجود آورد جنبه ه زمینه اختلال نظال را در کشور اسلامی ب ،که تعارض مذکور

پیشنراد  خصوصی خود را به این لحاظ از دست می دهد و جنبه عمومی گرفته و همان

می باشد و اگر در رجوع به قانون باز هم  عنی عمل مطابب قانون موضوعه کشوری ،قبلی

وجود آید پیشنراد جمع عرفی که رافع تعارض ظاهری میان مدلول دو دلیل ه تعارض ب

ور د که در قانون کشحمل بر معنای مقیّ ،چراکه در جمع عرفی ؛داده می شودمی باشد، 

قانون اساسی  12صدر و عیل اصل  ،از طرفی ست پیشنراد می گردد.ایران، قانون مدنی ا

د به شرن حفظ با هم منافات داشته و با عمل کردن به صدر این اصل،  با عیل آن که مقیّ

له للذا مس؛ حقوق پیروان سایر مذاهب است، مخالفت نموده و آن را نادیده انگاشته ایم

در نرایت،  قرار خواهد گرفت. یون مدنقان 1070ماده  لیخارج و ع 12از شمول اصل 
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به قانونگذار  اصل را نیاقل رفع ابرال از اطلاق احدّقانون اساسی و یا  12اصلاح ماده 

 یم.ئمی نماپیشنراد 

 عمناب

 .یرازیترجمه ناصر مکارل ش ،میقرآن کر -

، إبراهیم أبو تمیم یاسر بن، تحقیب: 3، جشرح صحیح البخاریق(،  1423ابن بطال، ابوالحسن ) -

 .هالسعودی –الرشد  همکتب :ریاض

، بیروت: 12، جفتح الباری شرح صحیح البخاری(، 1379ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی ) -

 دار المعرفه.

 ، بیروت: دار الفکر.7، جالمحلّی ابن حزل، علی بن احمد )بی تا(، -

، بی جا: دار ابن 12، جستقنعالشرح الممتع علی زاد المق(، 1422ابن عثیمین، محمد بن صالح ) -

 جوزی.

 ، بی جا: بی نا.9، جریللعاجز الفق ریفتح القدابن همال، محمد بن عبدالواحد )بی تا(،  -

البرهان فی شرح ارشاد  و همجمع الفائدق(، 1403اردبیلی)مقدس(، احمد بن محمد ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.8، جالاذهان

 .هیالکتب العلم : دارروتیب، 2ج، المذاهب الاربعه یالفقه عل(، ق1424) عبدالرحمن ،یریجزال -

 الفکر. دمشب: دار ،5و4و 3ج ،هتو ادلّ یلامالاس هقفالتا(،  ی)ب وهبه ،یلیزحال -

دار الکتب ، بیروت: 4، جالأحوذی هتحفالمبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم )بی تا(،  -

 ه.العلمی

 یکنگره جران، قم: 3، جکتاب المکاسب(aق1415ن )یداممحم نب یضرتم ،(ی)شیخارصان -

 ری.اعظم انصا خیبزرگداشت ش

، قم: کنگره جرانی بزرگداشت 3، جکتاب النکاح(bق1415) نیداممحم نب یضرتم ،ی)شیخ(ارصان -

 شیخ اعظم انصاری.

 ، بی جا: دار الفکر.2، جالطلاب الوهاب بشرح منهج فتحق(، 1414انصاری، زکریا بن محمد ) -

، بی جا: بی 14، جشرح الروض الطالب یالمطالب ف یأسنانصاری، زکریا بن محمد )بی تا(،  -

 نا.
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الحدائق الناضره فی احکام العتره ق(، 1405بحرانی)صاحب حدائب(، یوسف بن احمد ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.18، جالطاهره

الروضه البهیه فی شرح اللمعه ق(، 1410جبعی عاملی)شرید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 ، قم: داوری.3، جالدمشقیه

 ، بی جا: دار الفکر.4، جحاشیه الجمل علی شرح المنهججمل، سلیمان بن عمر )بی تا(،  -

، ریعهتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشق(، 1409حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 .السلال رمیعل تیسسه آل البؤم، قم: 29و24و15و1ج

 .دار الکتاب، قم: 3، چ14ج، فقه الصادق(، ق1414) محمدصادقسید  ،یروحان ینیحس -

، قم: 12، جعلامهشرح قواعد ال یف همفتاح الکرامق(، 1419حسینی عاملی، سید محمدجواد ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

 .ینشر الاسلامالسسه ؤقم: م ،2ج ،نیالعناو(، ق1417) یلع نباح تفدالبعمیر  ،یمراغ ینیحس -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.2، جقواعد الأحکامق(،  1413حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 ، قم: مؤسسه آل البیت علیرم السلال.2، جتذکره الفقهاءق(، 1414حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

، 2، چ2، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(، 1408حلیّ)محقب(، جعفر بن حسن ) -

 قم: اسماعیلیان.

 .قدّسه، قم: لجنه اداره الحوزه العلمیه بقم الم1، جاصول الإستنباطق(، 1412حیدری، علی نقی ) -

 یاراده، قصد و رضا در فقه اسلام یواکاو(، 1388خورسندیان، محمدعلی؛ عاکری نیا، حانیه ) -

 .99-73، 1، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، رانیو حقوق ا

 ، قم: مدینه العلم.3، جمنهاج الصالحینق(، 1410خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 .ءالشردا دیقم: س ،3و2ج ،مصباح الفقاههتا(،  یب) ابوالقاسم دیس ،یخوئ -

 نشریه دیدگاه ،: اکراه در قرارداد(قسمت دوم)راده و رضا عیوب ا(، 1375) پیک، حسن ره -

 .98-83، 3های حقوق قضایی، 

 همؤسس، بیروت: یهالهدا ثیأحاد جیتخر یف یهنصب الراق(، 1418زیلعی، عبدالله بن یوسف ) -

 .الریان

 ، مدینه: الجامعه الإسلامیه.1، جمقدمات النکاحق( 1425سدیس، محمد بن عبدالعزیز ) -

 ، بیروت: دار المعرفه.24، جالمبسوطق(، 1414) دماح نب دمحم ،یسرخس -

فصلنامه مطالعات فقه و حقوق  تأثیر اکراه در ایقاع،(، 1397سلمان زاده، جعفر؛ عباسی، مصطفی ) -

 .202-183 ،18اسلامی، 
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 ، بی جا: بی نا.1، جالجامع الصغیر و زیادتهسیوطی، جلال الدین )بی تا(،  -

 ، بیروت: دار المعرفه.5،جکتاب الأمّق(، 1410شافعی، محمد بن ادریس ) -

قم: ، 6ج، الاربعه یّهسفار العقلیه فی الاالمتعال کمهالح (1368) شیرازی، صدرالدین محمد -

 .مصطفوی

، حاشیه الصاوی علی الشرح الصغیر= بلغه السالک لأقرب المسالکصاوی، احمد )بی تا(،  -

 المعارف.، بی جا: دار 2ج

محمّد إسحاق ، ترجمه: 6، جالتنّویر شرح الجامع الصغّیرق(، 1432صنعانی، محمد بن اسماعیل ) -

 .دار السلال همکتب، ریاض: محمّد إبراهیم

 ، بی جا: بی نا.16، جهالمسند الموضوعی الجامع للکتب العشرصریب، عبدالجبار )بی تا(،  -

 ، قم: اسماعیلیان.1، جحاشیه المکاسب(، 1370طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم ) -

، الاحکام بالدلائل قیتحق یالمسائل ف اضیرق(، 1418، سید علی ))صاحب ریاض(طباطبائی -

 ، قم: مؤسسه آل البیت علیرم السلال لإحیاء التراث.11و 8ج

 بی جا: دار المعرفه.، 3ج، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن )بی تا(،  -

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.11، جالبنایه شرح الهدایهق(، 1420عینی، بدرالدین ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.هتحقیق فی القواعد الفقهیّق(، 1431فرحی، سید علی ) -

، النوادر و الزیادات علی ما فی المدونه من غیرها من الامهاتقیروانی، ابن أبی زید )بی تا(،  -

 بیروت: دار الغرب الاسلامی.، 10ج

سسه ؤم :قم، 4، جدواعقال رحش ید فاصقمال عامجق(، 1414کرکی)محقب(، علی بن حسین ) -

 التراث. اءیالسلال لإح رمیعل تیآل الب

، مدینه: الجامعه 4، جمسائل الإمام احمد و اسحاق بن راهویهق(، 1425کوسج، اسحاق ) -

 الإسلامیه.

، قم: مجمع الذخائر 2، جباسکمال هیاشح یف الالام هیاغ(، 1316محمدحسن بن عبدالله ) مامقانی، -

 الإسلامیه.

 ، ترران: مرکز نشر علول اسلامی.12، چقواعد فقهق(، 1406محقّب داماد، سید مصطفی ) -

 دار الجواد.، بیروت: 10، چ2، جالفقه علی المذاهب الخمسهق(، 1421مغنیه، محمدجواد ) -

علی بن أبیطالب الامال ، قم: مدرسه أنوار الفقاهه)کتاب البیع(ق(، 1425مکارل شیرازی، ناصر ) -

 علیه السلال.
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، 22، ج(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق1404نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.7چ

سسه آل ؤقم: م ،14ج ،هعیاحکام الشر یف هعیمستند الش(، ق1415)ی بن محمدمرد احمد ،ینراق -

 .السلال رمیعل تیالب

 ، قم: بی نا.حاشیه المکاسبق(، 1420همدانی، آقا رضا ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 226
 

یه 
رض

م
وس

رد
ف

 ی
لو

شان
ت 

دول
 

ان
کار

هم
و 

  - 
هم

زد
شان

ل 
سا

 
ـ 

ر 
ها

ب
14

03
رة

ما
 ش

ـ
 

34 

 

 

 
 

 


